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طنز در شعر حافظ
عبدالامير چناري*

دانشگاه شهيد بهشتي 

چكيده
 پيچيده ،هاي طنز آفريني حافظ بسيار متنوع شيوه. نه يك نوع ادبي،طنز در شعر حافظ، به منزلة يك صناعت بلاغي است

قصود شاعر شده هاي طنز در شعر او، گاه سبب تفسيرهاي نادرست و خلاف م عدم درك اسلوب.در نهايت ايجاز استو
،نمايي متناقض،بندي شده است؛ از جمله طنز از طريق ابهام اسلوب دسته12 در اين مقاله، طنزهاي حافظ در .است
هاي مورد شخصيت.سبت دادن رفتارهاي مخالفان به خود ن، مغالطة منطقي،آميز از مسائل مهمهاي تازه و استهزاءتأويل

ها را از دو  وي اين شخصيت.حكومتي و ديني:انددستهدو هستند و بر	�������� همگي بدون نام و نوعي ،نقد حافظ
 طنز حافظ غالباً زباني عفيف و خالي از .هاي اجتماعي آسيبـ2هاي فردي  اصول اخلاقي و ارزشـ1:كند نقد مي،نظرگاه

ق و عرفان؛ و اخلاق حاكمان ستمگر و هاي مخالفان عشموضوعات طنز حافظ، عمدتاً نقد انديشه.آميز داردكلمات توهين
طنزهاي حافظ، غالباً حاصل گرد آمدن عناصر ناسازگار، جانبداري از باطل و مغالطة » صورت «.روحانيان رياكار است

اي كه ساختارهاي بنيادين ي انتقادهاي او از جامعه»محتوا«پنهان است؛ و اين امر، با اي كاملاً ظريف وعمدي، به گونه
. كاملاً هماهنگ است،اش تضادي عميق دارداختارهاي قانونيآن با س

. شعر فارسي، حافظ،طنز: هاكليدواژه
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. و ادبيات فارسي در دانشكدة ادبيات و علوم انسانيدكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تربيت مدرس، استاديار گروه زبان*



پژوهشنامه علوم انساني ���	�
�	�����	���� �
��!40

 ـ مقدمه1
هاي موضوع« اين است كه ،شود به آن پاسخ داده شوداي كه در مقالة حاضر سعي ميمسأله

»هاي طنزآفريني او چيست؟طنز در شعر حافظ و شيوه
تر داشته باشيم، بهتر است در گام نخست، طنز را  گفتار مبنايي دقيقةكه در ادامبراي اين
 زير :1996ابن منظور ( معني استهزاء و مسخره كردن اي عربي است بهطنز واژه. تعريف كنيم

 تيپ ،انگيز كه ضمن انتقاد از شخصخندهو در اصطلاح، كلامي است هنري و) واژه طنز
. يا موضوعي خاص؛ هدفش اصلاح جامعه يا چون و چرا در يك انديشه باشد،اجتماعي

از مقصود اصلي مقاله باز  زيرا ،هرچند مجال فراوان براي بحث دربارة اين تعريف نداريم
در «:اندمثلاً گفته. اندهاي ديگر نيز تعريف كردهبايد اشاره كنيم كه طنز را به گونهمانيم؛مي

حلبي (»اصطلاح اديبان، اظهار يك معني بر خلاف آن معني كه ظاهراً و لفظاً بيان شده است
مثلاً بنگريد . منابع غربي است در�����تعريف  برگرفته از،ظاهراً تعريف ايشان) 1377:144


	��به ��	�
�����.
 اما طنز فقط مقيد به كلام نيست ،خوشباشي و شيطنت كلامي است« طنز:اندبرخي گفته
طنز كلامي است كه » «... باشدطنزآميزتواند  موقعيت مي.تواند طنزآميز باشدو رفتار هم مي

 خشن و سنگين و فشارآور يا تجاهل به دلايل مختلف از جمله نفي عادات و آداب خشك و
العارف و خود را به كوچه علي چپ زدن يا مغالطه يا حسن تعليل يا آوردن عذر بدتر از گناه 

.)1382:195خرمشاهي (» آيدپديد مي
 تعريف دكتر شفيعي كدكني از طنز است ،»تصوير هنري اجتماع نقيضين و ضدين«

، بحثي حافظ حافظة ماستخرمشاهي در كتاب الدين  آقاي بهاء.)217: 1382خرمشاهي(
. اندمفصل در رد تعريف آقاي شفيعي كدكني آورده

ها، اين ها در ظاهر بسيار مختلف است، به گمانم، وجه مشترك همة آنهرچند اين تعريف
كه چه  در اين.اندطنز را وارد تعريف طنز كرده» انواع«و » هاي طنز آفرينيشيوه«است كه 

به هر .  كمتر باشد، شايد اختلاف نظر ميان صاحبنظران ياد شده،ي طنز هستندهايمصداق
،جا كه بحث در اين باره از آن.هاي ايجاد طنز و انواع آن را نبايد وارد تعريف كرد اسلوب،روي

.كنيمخواهد، به همين مقدار بسنده ميمجالي ديگر مي
 به صورت اثري ادبي كه ، يكي:ست به دو صورت آمده ا،طنز در ادبيات ايران و جهان

 عبيد گربةاخلاق الاشراف و موش وبيشتر آن به طنز اختصاص داده شده باشد؛ مانند همه يا
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 به عبارت .هاي كوتاه در ميان آثار ادبي غيرطنزها يا قطعه به صورت جمله،ديگريزاكاني؛ و
صناعت «منزلة يك ظهور كند، يا به » نوع ادبي« طنز ممكن است به صورت يك ،ديگر
. از مقولة دوم است،طنز در شعر حافظ.  براي ايجاد شگفتي، لذت بخشي و زيبايي،»ادبي

 ندارد؛ اما در شعر خود طنز را به منزله يك ، اثري كه مستقلاً طنزآميز شمرده شود،حافظ
. گيردكار مي به،اشهاي انتقادياسلوب براي بيان انديشه

.كنيمشعر حافظ را بررسي ميي طنز آفريني درهااكنون مهمترين اسلوب

هاي طنزآفريني در شعر حافظ شيوه ـ 2
طريق اغراق در  همان گونه كه كاريكاتوريست از. غالباً نوعي كاريكاتور كلامي است،طنز

» نامتناسب بودن« در نهايت، ،نمايي اعضاي چهره يا تن شخصينمايي يا كوچكدرشت
 ـ گونه كه خواهيم ديد همانـدهد، در طنز نيز خود قرار مين شيوةاجزاي تصوير را مهمتري

طنز،  در.عناصر مختلف، اساس استهزا و انتقاد و ايجاد خنده است» ناسازگاري«نشان دادن 
يا ميان واژه )9 ـ 2 و8 ـ 2 و 6 ـ 2مانند موارد (ناسازگاري ممكن است ميان دو معني باشد 

يا ميان ) 12ـ2و 5ـ2( ميان رويداد و علت يا توجيه آن ،)1ـ2(معني يا كاربرد آن و
يا ميان يك تصميم و ذكر شروط غيرعملي براي آن ) 2ـ2(گفتار يا كردارش شخصيت و

 علاوه بر .)11ـ2(اساس براي آن هاي بيجدي و ذكر تأويليا ميان مسائل مهم و) 10ـ2(
.، وجه مشترك بسياري از طنزهاي حافظ است»لجانبداري از باط«و » مغالطه «،اين ويژگي

كار گرفته شده است، اما ها، در آثار شاعران پيش از حافظ بهگفتني است كه اغلب اين شيوه
كند، چه طنز حافظ را از طنزهاي شاعراني مانند سنايي، مولانا و سعدي متفاوت ميآن

و سرانجام شجاعت و اصرار پنهان بودن طنز در نگاه نخست؛  نامحسوس و،فشردگي بسيار
.فراوان حافظ در ستيز با رياكاري است

.ملايم استكه طنزهاي حافظ به جز موارد اندك، لطيف ويك نكتة مهم ديگر آن
: در شعر حافظ انگشت شمار استـ مانند بيت زيرـطنزهاي توهين آلود

فـوان خوش علـ حياد، آنـش دراز بـپاردمخوردصوفي شهر بين كه چون لقمة شبهه مي
:بين نثيله و معتلفه(البلاغه و نهج) اولئك كالانعام(كريم البته مشابه اين تعبير در قرآن

.شودديده مي) ميان سرگين و كاهدانش 
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گيرد تا بر پيكر هايي بهره ميكنيم كه حافظ از چه روشاكنون اين مسأله را بررسي مي
هايي كه حافظ  مهمترين روش.وخي و خنده بپوشاند جامة ش،مسائل بسيار جدي و مهم خود

:گيرد، به اين شرح استكار ميبه

جايگاه متضاد و ناسازگار با كاربرد كار بردن واژگان و اصطلاحات، در بهـ1ـ2
ها اصلي آن

! ابوــح الابــــا مفتّـــــح يــــافتت،رـــد دگـانتهـــــه بســانـخـدر مي
!نوشمگه قدحي مياين قدر هست كه گهشــم معتقد طاعت خوياحاش الله كه ني
جايگاه دعا براي گشوده  در،كه كاملاً ديني است» ...افتتح« جمله دعايي ،در مثال نخست

هاي خود معتقد و تدگويد به عبا در مصراع نخست، مي.ها استفاده شده استشدن در ميخانه
برد؛ اما در كار ميرا به» حاش الله« عبارت،ر اين نكتهمغرور نيستم؛ در بيت دوم، براي تأكيد ب

! نوشي او اطاعت است؛ اما اطاعت ناچيز و ناقابليكند كه بادهمصرع بعد، گويي بيان مي
عملان واجب است نشنيدنكه وعظ بيعنان به ميكده خواهيم تافت زين مجلس

راالله ــتغفـــد، اســـل عابــــوز فعه ــم توبــ كردي،دـــــت زاهـــاز دس
.او» به دست« نه ،زاهد است» از دست «، توجه كنيم كه توبة حافظ

!عشق كاري است كه موقوف هدايت باشدتـزاهد ار راه به رندي نبرد، معذور اس
اند، نه زاهدان و پرهيزكاران قشري شده» هدايت الهي«گويد رندان و عاشقان مشمول مي

.و مدعيان ظاهر پرست
نيبه قول مطرب و ساقي، به فتوي دف وتــداري ميراث خوارگان كفر اسخزينه

فتوا در زمينة تكفير اشخاص را از مراجع ديني بايد نقل كرد، برخلاف معهود كه قول و
.كندميو فتواي دف و ني استنادحافظ به قول مطرب و ساقي

»هوالغفور«ه باده مخور، گوــكگويد تو را كسيمي خور به بانگ چنگ و مخور غصه، ور

 ناسازگاري ميان شخصيت و رفتار يا گفتار او ـ2ـ2
.شوداين شيوة طنزآفريني در ديوان حافظ كاربرد فراوان دارد كه به ذكر چند نمونه بسنده مي

ر رز خرقه را قصارت كردــبه خون دختاز درازــر نمـه بودش ســهر كـامام ش
كشيد به دوشهر كه سجاده ميـامام شبردندش به دوش ميزكوي ميكده دوش
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مــنكر منبر نميــمه بر ســناز و كرشاهدان شهرــاين تقوي ام تمام كه با ش
تي؟ـي درازدسـ تا ك،تينانــكوته آسايزــه پيما، حافظ قرابه پرهيـصوفي پيال

مچو لعل رماني؟د هــجنس خانگي باشداند اين قدر كه صوفي رامحتسب نمي
دمست است و در حق او كس اين گمان ندار طريق رندي از محتسب بياموز،اي دل

!پيوسته چو ما در طلب عيش مدام استه او نيزـد كـبم عيب مگوييــبا محتس
.كندتر ميطنز را قوي)  شرابـ2،دائميـ1(ايهام در واژه مدام 

مست رياست محتسب، باده بنوش و لاتخفلوان و لا تقــخبرند زاهدان، نقش بخبي
» لاتقل«ت قرآني ا نيز با به كارگيري عبار3ـ1ةدر اين بيت علاوه بر شيوة اخير، از شيو

.بردندكار مينمايان فراوان بهبهره برده است؛ عباراتي كه زاهدان و زاهد» لاتخف«و 
يـــرخ بزم آرايم بيورــنخر ميـكه دگت صنم باده فروشـام توبه به دسكرده

فروش است و دست زيباروي باده به،مفتي باشددست زاهد وكه بهتوبة حافظ به جاي آن
نوشي در مجلسي است كه زيبارويي بلكه از باده،نيست» نوشيباده«از اين مهمتر، توبه او از 

. استكار گرفته در اين بيت نيز هر دو شيوة ياد شده در پيش را به! در آن نيست

اين طريق  انتساب گفتار و رفتار مخالفان به خود و استهزاء و افشاگري ازـ3ـ2
) پرستندة بت نفس(پرست كند و خود را رياكار و بتحافظ در ابيات زير از خود انتقاد مي

.نمايان استزاهدشمارد؛ اما در واقع، منظورش صوفي نمايان ومي
م؟ــرابخواره كنــت رند شـرا ملامـچزيرسم لقمه پرهيت ره وـمرا كه نيس

پوشمر صد عيب نهان ميـاي بر سپردهداري نيستخرقه پوشي من از غايت دين
پوشي تصور كند اگر كسي به طنز بيت و شيوه ياد شده توجه نكند، ممكن است حافظ را خرقه

 به .پوشان رياكار استقهكه منظور او استهزاي خرگويد؛ حال آن خود سخن ميةكه با تواضع دربار
.پوش در ديوان حافظ اغلب بار معنايي منفي دارداين نكته نيز توجه داريم كه صوفي و خرقه

ام عبده پيراستهــه به صد شــكه بر او وصلدــآيود ميـمينه خـــرمم از خرقة پشــش
 داردم و او صنمـد طلبيديــكه ما صمتـــز جيب خرقة حافظ چه طرف بتوان بس

اييــني ترساي با دف وبر در ميكدهگفتاين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه مي
يــروز بود فردايـس امــواي اگر از پت كه حافظ داردــاين اسلماني ازـگر مس

گيردعجب گر آتش اين زرق در دفتر نميم پنهان و مردم دفتر انگارندـكشصراحي مي
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به يك كرشمة صوفي كشم قلندر كنمــك در تنگـــه نيـخرقاز اين مزوجه و
نشين گير وگوشهدر بيت اخير، به طور ضمني و با تعريض وكنايه، صوفيان را سخت

،كردياي ميخبران نيز جلوهگويد اگر بر دل اين بيمي) خداوند(كند و به محبوبمعرفي مي
 با طنز و تعريض ، پس.شدندو ميترين افرادند نيز عاشق تگيرترين و متعصباينان كه سخت

شدند؛ و از سوي ديگر خدا نيز به اينان به اند وگرنه عاشقش ميگويد كه اينان خدا را نديدهمي
. اعتناستبي) كه روي در خلق دارد، نه خالق (سبب رفتارهايشان 

معني غرق مي ناب اولير بيـوين دفتاين خرقه كه من دارم، در رهن شراب اولي

 مقايسه فعل مخالفان فكري با كارهايي كه از آن متنفرند  ـ4ـ2
حافظ در موارد متعدد، اعمال زاهد و محتسب رياكار را با رفتارهاي عاشق و رند و شرابخوار 

.دهدآميز نشان ميرعايت اصول شرع تقيد وسواس در، زاهد ظاهرپرست.كندمقايسه مي
گويد انصاف دهيد كه اگر عاشقان و  در واقع مي،ل اوحافظ براي افشاي رياكارانه بودن اعما

 گناهي داشته باشند، به مراتب كمتر از گناه اين ديندار نماهاست؛ ،نوشان يا حتي باده،عارفان
 به طور  ـكنند و حقوق مردم رازيرا اينان با رفتارهايشان هزاران تن را از خدا و دين بيزار مي

.كنندپايمال ميـپنهاني و برخلاف ادعاهايشان
يخ و خرقة رند شرابخوارــ شحبيــتسترسم كه روز حشر عنان برعنان رود

كه مي حرام، ولي به زمال اوقاف استت بود وفتوا دادـفقيه مدرسه دي مس
كار برده است و در مصرع دوم، شيوة  را در طنزآفريني به2ـ3در مصرع نخست، شيوه 

. اخير را
رام ماـــيخ زآب حـــان حلال شـــنبرد روز بازخواستترسم كه صرفه اي ن

كه دست زهد فروشان خطاست بوسيدنمبوس جز لب ساقي و جام مي حافظ
ن اگر مهر نگاري بگزينم چه شود؟ـمواعظ شهر چو مهر ملك و شحنه گزيد

 عذر بدتر از گناه  ـ5ـ2
سطح معناي ظاهري،  در،آوردد ميدر موارد فراوان، عذري كه حافظ براي گناه كردن خو

ظاهرپرستان  تعريض او به قشرگرايان و،جا هم البته در اين.از اصل گناه استبسيار بدتر
.است
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تــهواي مغبچگانم در اين و آن انداخمن از ورع مي و مطرب نديدمي زين پيش
ساق بود اقي سيمين ــتم اندر دامن ســدس معذورم بدار،رشتة تسبيح اگر بگسست
سرخوش آمد يار و جامي بركنار طاق بودام عيبم مكندر شب قدر ار صبوحي كرده

رسد، چه چاره كنم؟بهار توبه شكن ميحر گفتم استخاره كنمـبه عزم توبه س

نما  به كارگيري عبارات و جملات متناقضـ6ـ2
دــت باشــ كفايغالباً اين قدرم عقل ومن و انكار شراب، اين چه حكايت باشد

دهد كه دقيقاً اين دو با نوشي را به عقل و كفايت نسبت مي قبول داشتن باده،در اين بيت
.بردنوشي نيز عقل و كفايت را از بين ميآن مخالفند و باده

ادــرين بر نظر پاك خطا پوشش بــآفم صنع نرفتـت خطا بر قلــپير ما گف
،نما كه از نظر لفظي بسيار ساده است و از نظر تفسيراقضحافظ در اين بيت با عبارتي متن

بودن جهان موجود و » نظام احسن«انگيز، پرسشي فلسفي را دربارة بسيار پيچيده و بحث
هاست مطالبي نوشته شده است؛ برخي ين بيت قرن دربارة ا.كنددر آن، مطرح مي» شر«وجود

 ظاهراً حافظ در ،اند؛ اما به هر حالآن را كفرآميز و برخي آن را مطابق دين و قرآن دانسته
ترديدي داشته است وگرنه اين بيت پيچيده و در عين حال » نظام احسن بودن جهان«مسأله 

.سرودزيركانه را نمي
چنين . تن يك مطلب و در عين حال، گفتن آن استگاهي طنز حافظ در ادعاي نگف

.نماستاي البته متناقضجمله
روشــؤال صبحدم از پير مي فــكردم ساحوال شيخ و قاضي و شرب اليهودشان
دار و مي بنوشرده نگهــپدركش زبان وگفتا نه گفتني است سخن گرچه محرمي
مجلس رندان خبري نيست كه نيستورنه در مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز
چنگ و رباب اوليم باـاين قصه اگر گويمن حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت

به (ـ1:  طنز را دو چندان كرده است،»با چنگ و رباب«در بيت اخير ايهام در عبارت 
رباب  تلويحاً به اين معني است كه چنگ و.گويمبه چنگ و رباب مي) گويم، بلكهمردم نمي

 با چنگ و رباب مطلب را ـ2. يعني او پنهاني اهل اين چيزهاست،از احوال زاهد باخبرند
.كردن و افشاگري يعني رسوا،گفتن
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 طنز از طريق كنايه تعريضيه  ـ7 ـ 2
ام من درمي ــف نبيني به نـــال وقــزمهاستبيا كه خرقة من گرچه رهن ميكده

دانند، مال وقف از گناه و شراب و عشق پاك ميود راگويد كساني كه خبه تعريض مي
! دارندخورند و شرم نميمي

د ــبايد خريباده و گل از بهاي خرقه ميبايد فروختقحط جود است، آبروي خود نمي
كنندروند آن كار ديگر ميچون به خلوت ميكنندواعظان كين جلوه بر محراب و منبر مي

ق ايهام طنز از طري ـ 8ـ2
هاي طنزآميز او نيز انواع مختلفي ايهام. آفريند طنز مي،حافظ، در موارد متعدد از طريق ايهام

.كنيمدارد كه به برخي اشاره مي
ر بپويد بازــر نميرد، به سـگم حافظــالحرام خگرد بيت

خوار،  نظر باده خم شراب، كه از. بيت االله الحرامـ1: الحرام در اين بيت، دو معني داردبيت
 خم جايگاه .الحرام، يعني جايگاه باده كه حرام و نارواست بيت ـ2. خدا احترام داردةمانند خان

چه حرمت دارد يا آن: حرام( ناشي از چند معنايي واژه است ،اين ايهام.اي حرام استماده
.)چه حرام استآن

يـ ريايت زهدـكه در تابم از دسفروشندمي صوفي افكن كجا مي
نوشد، اي چنان قوي كه وقتي صوفي مي بادهـ1: مي صوفي افكن دو گونه تعبير دارد

كند كه صوفياي كه هركس بخورد، چنان جرأت پيدا مي بادهـ2تواند سرپا بايستد؛ نمي
 اگر معني نخست را در نظر بگيريم، صوفي و.)1380راستگو(افكند را مي) مخالف شراب(

تواند نوشي افراط كار است كه هر بادة معمولي نميبادهراب است، چنان درزاهد كه مخالف ش
 طنز بيت، ناشي از وجود دو تعبير كاملاً متفاوت و در عين حال بيان .او را مست كند

.)416: 1382پورنامداريان(غيرمستقيم و نيشدار است 
كنمت ميـدولر، كار اهل ــدر لباس فقكنمروزگاري شد كه در ميخانه خدمت مي

 نيز ديده 3ـ2 در اين بيت، اسلوب . صاحبان قدرت سياسيـ2 ثروتمندان ـ1: اهل دولت
حافظ ايهام دارد به دو : بيت نوشته شده در آغاز مقاله نيز طنزي به همين اسلوب دارد.شودمي

.كار رفته است نيز در آن به3ـ2اسلوب قرآن و تخلص شاعر، ومعناي حافظ
!يخ جام راــان شـــوز بنده بندگي برسجام مي است، اي صبا بروحافظ مريد 
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ژنده « شيخ احمد جام، مشهور به ـ1: ايهام به دو معني دارد،در اين بيت» شيخ جام«
ـ2) 44: 1345سديدالدين محمد غزنوي . (كه در مخالفت با شراب مشهور بوده است» پيل

 در هر دو معني طنز ديده .تشبيه كرده استگويي جام باده را به شيخي . حضرت جام شراب
.شود و بار اصلي طنز بر اين ايهام نهاده شده استمي

اين زمان سر به ره آرم چه حكايت باشد؟ام با دف و چنگها ره تقوي زدهمن كه شب
 در اين معني . رهزني كردن، از راه به در كردنـ1:ايهام دارد به دو معني» راه زدن«

طرب، با پرهيزكاري در گيري از ساز وها با بهرهانگر آن است كه شاعر شبمصرع اول بي
مصراع . »نواختن«هم به معني » زدن«اش، در اصطلاح موسيقايي» راه «ـ2.افتاده است

گيري از دف و  معني است كه شادماني و طرب شاعر و بهرهبه ايننخست در اين صورت 
. بيان تقوا و نشانة آن است،چنگ

 دربارة نقش چند معنايي واژگاني در آفريدن طنز، ،هاي واژگاني در شعرابهامكتاب در 
كه در چنانـ هاي طنزآميز حافظ ؛ اما ايهام����
�������بحث ارزشمندي آمده است 

 ممكن است از طريق چند معنايي واژگاني باشد، يا ـهاي مورد بحث ملاحظه شدنمونه
مانند ( يا ايهام ميان نام خاص و معناي قاموسي واژه چندگونگي تحليل ساختاري جمله،

).»شيخ جام«

ها  به كارگيري استعاره تهكميه و اغراق در وصف خوبيـ9 ـ 2
ستايش « از اين شيوه به صورت.اي است كه به منظور استهزا باشد استعاره،استعاره تهكميه

» پاكدامن«و » عالي مقام«مانند .نيز ياد شده است) 80: 1377حلبي (» آميز و نامعقولاغراق
:در ابيات زير

د عالي مقام راـــت زاهــكين حال نيسپرستــرده ز رندان مســراز درون پ
ا راــن معذور دار مــيخ پاكدامـــاي شيد اين خرقه مي آلودـحافظ به خود نپوش

تـــنوشكه گناه دگران بر تو نخواهند عيب رندان مكن، اي زاهد پاكيزه سرشت

آميز  طنز در اثر شرط غيرعملي و استهزاءـ10ـ2
!ود تقديرـــر من شــاگر موافق تدبيبر آن سرم كه ننوشم مي و گنه نكنم
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آميز از مسائل مهم هاي جديد و استهزاء تأويل ـ11ـ2
كنايتي است كه از روزگار هجران گفتحديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر

 طنز از طريق حسن تعليل ـ12ـ2
ت گناهكارانندــتحق كرامـــكه مسنصيب ماست بهشت، اي خداشناس برو

 پس بهشت از آن گناهكاران است، نه .شودكرم خدا شامل حال گناهكاران مي: گويدمي
 توجه شود كه درياي جود الهي خيلي .كنندپارسايان كه پاداش اعمال خود را دريافت مي

خرمشاهي. (عمدي استسخن حافظ نوعي مغالطة آگاهانه و! پاداش اعمالبيشتر است از 
 البته اين بيت را به .شوددر اصطلاح بديع، چنين موردي حسن تعليل خوانده مي) 196: 1382
 معني طنزآميز بيت نيز به زيبايي آن ،توان معني كرد، اما در عين حالاي ديگر نيز ميگونه

. افزوده است
تــوان انداخـتنصيبة ازل از خود نميويمـــشه ميـ خرق، مي لعله آبــكنون ب

اي عزيز من، نه عيب آن به كه پنهاني بود؟» خورد پنهان شرابحافظ مي«: دي عزيزي گفت
دهد، قرار مي» پنهان«را روي كلمة ) ��	���( تكيه،در اين بيت، شاعر با مغالطة عمدي

.مله بر روي واژة شراب استكه در مصراع نخست، تكية جحال آن

هاي مورد انتقاد و موضوعات طنز  شخصيت ـ3
 هرگز در ، هستند و حافظ��������� همگي بدون نام و نوعي ،هاي مورد انتقاد حافظشخصيت
توان با  طنز حافظ را مي، از اين نظرگاه.بردكار نميها كلمات مستهجن و ركيك بهحق آن
. انوري و يغماي جندقي مقايسه كرداعراني مانند سنايي،ها و هجوهاي ش هزل،طنزها

هاي اند و گاهي از شخصيتاشعار خود آورده گاهي الفاظ مستهجن در،شاعران اخيرالذكر
. اندمورد انتقاد خود صريحاً نام برده

: عبارتند از،هاي مورد انتقاد در ديوان حافظشخصيت
. صوفيو) ي حافظ قرآنبه معن( حافظ،واعظ، شيخ، مفتي،فقيه) 1
. شحنه، ملك و حاكم،محتسب)2

اند كه هاي مهمي از نهاد دين مدار و نهاد حاكماين دو گروه شخصيت، در واقع بخش
،ها حافظ، انديشه.دادندمجموعاً قدرت سياسي و اجتماعي اصلي را در آن روزگار تشكيل مي
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،يگر تعاملي گسترده و پيوندي استوار داشتندرفتارها و گفتارهاي اين دو گروه را كه گاه با يكد
. كندنقد مي

رفتارهاي  از،كرد كه بيداد شاهان مدعي مسلمانيحافظ در روزگار و محيطي زندگي مي
 امير مبارز الدين محمد كه در تظاهر به دينداري در آن .مغولان وحشي دست كمي نداشت

ساخت، مي»دار السياده «،وه بر مساجد بزرگعلا، يزد و شيراز،روزگار نظير نداشت، در كرمان
 و ؛رفت يا براي خدمت و اطاعت نزد آنان مي،كردروحانيان و زاهدان بزرگ را دعوت مي

كشي نيز آدمگيري و تعصب و چنين كسي، در سخت.پيوسته به تلاوت قرآن مشغول بود
 به .آوردندا نزدش مياي از مقصران رگاهي مشغول تلاوت قرآن بود كه عده.مانند بودبي

شست و سپس به ادامة تلاوت قرآن مشغول هايش را ميكشت؛ دستدست خود، آنان را مي
سازي  از دستورهاي ديگر او پاك.وي حدود هشتصد نفر را به دست خود كشت.شدمي

).187: 1374غني (بود » محرّمه الانتفاع«هاي ها از كتابكتابخانه
 وي مردي . پدرش را از حكومت خلع و او را كور كرد،زالدينشاه شجاع، پسر امير مبار

،كه بر جاي پدرهاي مذهبي بود؛ اما پس از اينگيريخوشگذران و مخالف تعصب و سخت
پدر را در سلوك  همان شيوة،دست گرفت، بنا به توصية برخي از بزرگانحكومت شيراز را به

، كه در درس مولانا قوام الدين عبداهللاجتماعي و سياسي تا حدي در پيش گرفت؛ تا جايي
نهي «وي روش پدر خود را در ). 264: 1374غني(شدفقيه معروف و استاد حافظ، حاضر مي

نوشي و عدم اعتقاد به قيامت؛ كه حافظ در همين ايام، متهم شد به باده. ادامه داد» از منكر
به ) 3ـ2(» ... است كه حافظ داردگر مسلماني از اين«اتهام اخير را با توجه به بيت معروف 

ها كه ظاهراً با تيرگي روابط حافظ و شاه شجاع ارتباط مستقيمي دارد،  اين اتهام.او زدند
).117: 1366زرين كوب(زندگي را بر اين شاعر تنگ كرده بود 

كردن ماهيت دين، از دين قشري و دروغيني بود كه  جدا،هاي طنز حافظيكي از هدف
گيرانة آن پافشاري صوفيان رياكار بر اجراي سخت و درباريان و زاهدان واين شاهان

.كردندمي
اي است كه در آن فاصلة ميان ادعا و عمل بسيار زياد است و حافظ، نقد جامعهشعر

هاي اسلامي و اخلاقي شده است؛ به رياكاري و تظاهر به رعايت شرع، جايگزين همه ارزش
.آمده است پوستي بدون مغز در دين به صورت،عبارت ديگر

:دهدهاي مذكور را از دو بعد مورد انتقاد قرار ميطنز حافظ، شخصيت
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. هاي غلط و باطلها و انديشهها و دورويي اخلاق فردي؛ يعني رياكاري ـ1
و ها به نام دين، زد خونريزي،هاي اجتماعي؛ از جمله خراب كردن وجهة دينآسيب ـ 2

.هاها و آبروريزيو اتهامهاپيامدهاي منفي تعصب،بندهاي سياسي
:كنيمبه ذكر دو بيت طنزآميز در اين زمينه بسنده مي

!ود؟ـ چه ش،من اگر مهرنگاري بگزينمكه مهر ملك و شحنه گزيدواعظ شهر
بينمكه در مشايخ شهر اين نشان نميقي است، با خود دارـنشان اهل خدا عاش
گويد انصاف دهيد اگر عاشق معشوقي زيبارو شدن گناه باشد، از يدر بيت اول شاعر م

هدف اين بيت پرده برداشتن ! كار واعظ شهر كه عاشق شاه و پليس شده، باز هم بهتر است
در بيت دوم، طنز . گرفتاز زدو بندهاي سياسي است كه با پوششي از ديانت صورت مي

را داشته ) عاشقي(ـ اين نشان 1:ه دو معنياست كه ايهام دارد ب» باخوددار«بيت، در جمله
ـ2و8ـ2. (ـ پيش خودت باشد و به كسي مگو كه مشايخ شهر اهل خدا نيستند2باش 

6(

گيري نتيجه ـ 4
 غالباً نقد جامعه و نظامي است كه در آن ساختارهاي بنيادين با ،موضوع و محتواي طنز حافظ

حافظ براي افشاگري و . بلكه تضادي عميق داردت وساختارهاي قانوني و بود با نمود، تفاو
هاي مختلفي كه استفاده از اسلوبگيرد؛ و باكار ميرا به» طنز «،نقد چنين جامعه و نظامي

به اين .نشانددر كنار هم مي، عناصر ناسازگار را در يك كلمه، عبارت، جمله يا بيت،بيان شد
اي كاملاً استادانه، متناسب و فظ به گونهگونه محتوا و صورت و صناعت در طنزهاي حا

هاي متنوع و صورتطنزهاي حافظ، داراي نهايت ايجاز و فشردگي است و. اندهماهنگ
ها، گاهي سبب شده است كه طنز حافظ را در نيابند  عدم اطلاع از اين اسلوب.اي داردپيچيده

دوران حيات ها كه در درهمياي از اين بدفنمونه.و در نتيجه شعرهايش را غلط معني كنند
.  ذكر شد،رو كردهاي فراوان روبهحافظ روي داد و او را با سختي

و بدون نام هستند؛ و حافظ به » نوعي«هاي مورد نقد در طنز حافظ، همگي شخصيت
آلود گيرد، كلمات زشت و توهينها را به استهزا ميجز موارد استثنا، در عين حال كه آن

البلاغه شود، در حدود بيان قرآن و نهجاگر موارد استثنايي هم ديده ميد؛ وبركار نميبه
. است

�))
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